
 

  

  المللي  و مقایسھ آن با نھادھاي سنتي نامة بانكي بین ماھیت حقوقي ضمانت

  
 

 چكیده 

را در مقابل ) ذینفع( ضمانت نامة بانكي و ضمان عقدي از این جھت كھ ھر دو مضمون لھ

كنند، داراي حمایت مي) ضمانت خواه( عدم اجراي قرارداد پایھ از سوي مضمون عنھ

در ( تفاوت مھم این دو آن است كھ تعھد پرداخت بانك ضامن . خصوصیتي مشترك ھستند

كھ تعھد است در حالي) یا متعھد اصلي(مستقل از تعھد ضمانت خواه ) ضمانت نامھ بانكي 

بر اساس اصل تبعي بودن تعھد . باشدميضامن در ضمان عقدي تابع تعھد متعھد اصلي 

ناشي از ضمان عقدي، ضامن حق دارد بھ ایراداتي كھ مضمون عنھ در مقابل مضمون لھ 

موجب اصل استقلال ضمانت نامھ ھ ھ بكدر حالي. از آن برخوردار است، استناد نماید

بر این  بنا. بانكي، بانك ضامن نمي تواند بھ ایرادات ناشي از قرارداد پایھ استناد كند

ضمانت نامة بانكي متفاوت از ضمان عقدي است و باید آن را قراردادي غیر معین بھ 

ضمانت نامھ طرف قرارداد  ,ضمانت خواه. حساب آورد كھ طرفین آن بانك و ذینفع ھستند

در  .نیست ھر چند كھ ضمانت نامھ محصول توافق وي و ذینفع در قرارداد پایھ مي باشد

 ١٠توان از نوع قراردادھاي خصوصي موضوع ماده حقوق ایران این قرارداد را مي

 .قانون مدني بھ حساب آورد
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 مقدمھ 

المللي را بایستي یك پدیده جدید بھ حساب آورد كھ زائیدة عرف و رویة بانكي  ضمانت نامة بانكي بین

ھنوز اتفاق نظر چنداني درمیان  »پدیدة جدید«درخصوص ماھیت این . ونیازھاي تجاري واقتصادي است

از جملھ، دكترین . الملل ورویة قضایي مربوط بھ آن، فراھم نیامده است نویسندگان حقوق تجارت بین

بااین . المللي ھنوز درمورد ماھیت عقدي یا ایقاعي بودن پدیده مذكور بھ نقطھ مشتركي نرسیده است بین

ً  ھاي مطرح دراین زمینھ در یك نقطھ حال دیدگاه مشتركند وآن اینكھ قواعد حاكم براین پدیدة جدید، عمدتا

در نتیجھ .نامھ،  نباید از نظر دور بمانند جنبة فراملي دارند كھ دربررسي وتحلیل ماھیت ضمانت

. بندي وتحلیل كرد نامة مستقل بانكي را نباید در چارچوب نھادھا وقواعد سنتي حقوق ملي، دستھ ضمانت

 . وع ونیز مباني قانوني اعتبار ضمانت نامھ مستقل بانكي  بررسي خواھد شددرمباحث آتي، این موض

  

 نامھ مستقل بانكي ماھیت عقدي یا ایقاعي ضمانت _١

مكتب  دو  الاجرا شدن آن، زمان وشیوة لازم نامة مستقل بانكي و درخصوص ماھیت تعھد بانك درضمانت

ھا دربرخي از درحقوق ایران نیز ھمین دیدگاه P.:.(Moumouni  (۶المللي وجود دارد  فكري درسطح بین

 ).١٦٢ص  :١٣٦٨, اخلاقي( است شدهھاي نویسندگان حقوق تجارت مطرح  نوشتھ

 ھاي موجود طرح دیدگاه _١_١

ً تعھد یكطرفھ  موجب ضمانت ھا، تعھد بانك بھ دیدگاهاین یكي از  براي شناخت تعھد (نامة بانكي را ماھیتا

بودن تعھد مذكور  داند و معتقد است كھ الزام آور یا ایقاع مي )٣٠.P , ١٩٩٠ , Murray : ك.یكطرفھ ر

ً از اعلام یكطرفة بانك مبني بر متعھد كردن خود این اعلام یكطرفھ . گیرد ت ميئمقابل ذینفع، نش در صرفا

مطابق این دیدگاه، درصدور . گیرد نامھ بھ ذینفع صورت مي شروط ضمانت بھ شكل ابلاغ مفاد و

توجھ بھ ضروري  با است و آور رضایت ذینفع شرط نیست و تعھد یكجانبة بانك، الزام نامھ قبول و نتضما

شیوة آن، ھمان است كھ در  الاجرا شدن تعھد و نبودن لحوق قبولي ذینفع بھ اعلام یكطرفة بانك، زمان لازم

 یكطرفھ بودن تعھد بانك، درتئوري . شود از تاریخ صدور سند ضمانت آغاز مي نامھ معین شده و ضمانت

ید كرده أیرویة قضایي این كشور نیز آن را ت ھاي حقوقي كشور بلژیك، دیدگاه غالب است و میان نوشتھ

علاوه براین  (١١٨۵.Herbots: P &P.۵٨٨ :١٩٨٣ ,simont ;٢٢٨-٢١٨.PP:١٩٩٠ ,Velu) است

 .Boon): (۴٣-PP.۴١  اند آن حمایت كرده برخي نویسندگان حقوقي در ھلند نیز از

 نامھ را تعھد ناشي از قرارداد اجماعي موجب ضمانتھ المللي، تعھد بانك ب بخشي دیگر از دكترین بین



(consensual contract)مطابق این دیدگاه، صدور  .شود قبول محقق مي داند كھ با ایجاب و مي

ً بھ منزلة ایجاب از ناحیة بانك است كھ براي الزام ضمانت شدن، بایستي قبولي ذینفع نیز بدان  آور نامھ صرفا

صورت ضمني صورت گیرد ھ تواند ب از طرفي قبولي ایجاب، برابر قواعد كلي قراردادھا، مي. ملحق شود

);Treitel, ١٩٨٧: P.١۵; Murray, ١٩٨۵: P.ھا  نامھ ضمانت در و) ٢١٥ص : ١٣٧٧, شھیدي ؛١٧٩

ضمانت خواه، ذینفع  نامھ درقرارداد پایھ بین ذینفع و ضمانتبیني  رویة غالب این است كھ باتوجھ بھ پیش

كند بھ  ھمین كھ بھ آن اعتراض نمي خواه را دارد و سوي بانك كارگزار ضمانت انتظار صدور ایجاب از

نامھ از سوي  حتي اگر این استدلال ھم پذیرفتھ نشود، مطالبة وجھ ضمانت .منزلة قبول ضمني ایجاب است

ً ثا دكترین آلمان،  رویة قضایي و. كند كھ ایجاب بانك، مورد قبول ذینفع قرارگرفتھ است بت ميذینفع مطمئنا

قبولي  نامھ با ایجاب بانك و نامھ است كھ طبق آن قرارداد ضمانت معتقد بھ دیدگاه قراردادي بودن ضمانت

ایي رویة قض (١١٢١ .Canaris: no &١١٠.P :١٩٩٠ :Westphalen)گردد ضمني ذینفع، تشكیل مي

اما   (٣٢٢ .P :١٩٩٢,Vasseur &١١٢.١٩٩۴: P,Prum) فرانسھ نیز دیدگاه قراردادي را پذیرفتھ است 

مجموع  قابل برگشت بودن تعھد بانك پرداختھ شده است و درحقوق انگلیس بیشتر بھ برگشت پذیري یا غیر

 ادي ناشي از ایجاب ودھد كھ درحقوق انگلیس نیز تعھد بانك، یك تعھد قرارد ه نشان ميشد مباحث طرح

 .آید قبول بھ حساب مي

  (Schmitthof, ١٩٩٠: PP.۴٢٣-۴٢۴ & Harfield, ١٩٧۴: P.۵٢-۵۵) 

 :١٣٦٨, اخلاقي( نامة بانكي مطرح گردیده است درحقوق ایران نیز موضوع عقدي یا ایقاعي بودن ضمانت

از فقھاست كھ خلاف قول نامھ، دیدگاه برخي  مبناي نظریھ طرفداران ایقاعي بودن ضمانت). ١٦٤ص 

پرداخت بدھي «دانند وضمان را ھمانند لھ را لازم نمي انعقاد عقد ضمان رضاي مضمون مشھور، در

 اند رو، ضمان را ایقاع دانستھاین از آورند كھ نیاز بھ رضایت داین ندارد و بھ حساب مي» دیگري

كھ دیدگاه مذكور درفقھ نیز قول ایناز  نظر بھ ھرحال، صرف. [۲]١)٣٤٩ص , ٢ج: تابي, طباطبایي(

 مشھور نیست، باتوجھ بھ تفاوت ماھیت 

  

نامھ، خالي از  نامة بانكي، تسري مباحث مذكور بھ ضمانت فقھ با ضمانت درحقوق مدني و ضمان مقرر

 ٦٨٤مادة ( كھ درھرحال حقوق موضوعھ ایران ضمن آن) ٣٨-٤٠ صص: ١٣٧٧ ,كاشاني( ایراد نیست

                                                             
 



براي ملاحظھ و ( بھ تبعیت از نظر مشھور، دیدگاه عقدي بودن ضمان را برگزیده است) قانون مدني 

  ).بھ بعد ٢٥٤ص , ٤ج: ١٣٧٦, كاتوزیان: ك.گیري ضمان عقدي ر شرایط شكل

در مقام توجیھ  ,نامھ ھستند بعضي از اساتید حقوق تجارت كھ قائل بھ تبعي بودن تعھد ناشي از ضمانت

براي ملاحظھ دكترین تعھد (» تعھد بھ نفع ثالث«بانك از دیني كھ ھنوز موجود نیست، بھ نظریھ    ضمانت

استناد ) بھ بعد ٩ص  :١٣٧٤ ,محقق داماد: ك.برخي كشورھاي دیگر ر بھ نفع ثالث درحقوق ایران و

واقع مبتني بر قراردادي بین  مھ درنا كھ صدور ضمانت ابھ این معن). ١٧٦ص : ١٣٦٨, اخلاقي( اند كرده

گنجانده ) ذینفع( قرارداد، شرطي بھ نفع ثالث است كھ درآن  بانك ضامن و) خواه ضمانت(عنھ  مضمون

نھ ایقاع بلكھ در زمرة شروط  است و نامة بانكي نھ عقد بنابراین براساس دیدگاه مذكور ضمانت. شود مي

 :قانون مدني است ١٩٦ مادةآید كھ مستند آن نیز  ضمن عقد بھ حساب مي

كھ درموقع عقد خلاف آن مگر این شودميكند آن معاملھ براي خود آن شخص محسوب  كھ معاملھ ميكسي«

ً خلاف آن ثابت شود؛ معذلك ممكن است درضمن معاملھ كھ شخص براي خود  را تصریح نماید یا بعدا

   ».كند تعھدي ھم بھ نفع شخص ثالث بنماید مي

خواه و  بھ قرارداد بین ضمانت ,ذینفع نامھ را از قرارداد بین بانك و واقع تحلیل ضمانت در نظریة مذكور

این دیدگاه درمیان  .داند كھ ضمن عقد دیگري درج شده است گرداند و آن را شرط فعلي مي بانك برمي

 .الملل طرفداري ندارد نویسندگان حقوق تجارت بین

 نامھ   نظریھ برگزیده از حیث عقد یا ایقاع بودن ضمانت _ ٢_١

قبول  اعمال قواعد ایجاب و نقص در طرفداران تئوري تعھد یكطرفھ، علت پذیرش این دیدگاه را وجود چند

آور تعھد بانك، وابستھ بھ  ایشان اگر قدرت الزام بھ نظر .دانند ھاي مستقل بانكي مي نامھ نسبت بھ ضمانت

زماني قبل از لحوق قبول، ایجاب خود  ھر است، بانك بایستي این امكان را داشتھ باشد كھ درقبولي ذینفع 

چنین اختیاري از المللي، بانك  نامة بانكي بین كھ در ضمانت حالي در .را پس بگیرد و یا آن را تغییر دھد

مھ یا برگشت از آن نا متن ضمانت گونھ تغییر در نامھ، حق ھیچ و پس از صدور ضمانت برخوردار نیست

قابل  اساس این دیدگاه، علت غیر بر. كھ ذینفع قبولي خود را اعلام كرده باشد یا خیررا ندارد، اعم از آن

آور خواھد  جانبھ، الزام مفاد آن، ماھیت یكطرفھ تعھد بانك است كھ با اعلام یك نامھ و برگشت بودن ضمانت

 . (٢٢٨-٢١٨.PP :١٩٩٠ ,Velu)  بود

این مقدمھ ھمان عدم . قطعي ومردد بنا شده است عمدة استدلال فوق این است كھ بریك مقدمھ غیرایراد 

ھ منطقي بودن مقدمھ مذكور از این جھت است كھ ب غیر. باشداز ایجاب بانك مي) یا عدول(قابلیت برگشت 



 قضایي و اگرچھ رویة .گیري است بازپس ایجابي قابل برگشت و توان حكم كرد كھ ھر طوركلي نمي

قابل برگشت  غیر تواند ایجاب را قابل برگشت یا اي از جھت شرایطي كھ مي ھاي حقوقي اروپاي قاره نوشتھ

طور مسلم غیرقابل برگشت بودن ایجاب درموارد زیر پذیرفتھ ھ نماید، دچار اختلاف و تشتت است، اما ب

 [۳]٢:)٢١٠و  ٢٠٩ص ص: ١٣٧٧, شھیدي  ؛(١۶٧.١٩٩۶: P ,Bertrams شده است

 .كھ درمتن ایجاب بھ غیرقابل برگشت بودن آن تصریح شده باشدزماني

كھ غیرقابل برگشت است اعتماد عنوان اینھ معقول باشد كھ بھ ایجاب ب اگر براي طرف ایجاب متعارف و

 .اساس این اعتماد عمل كرده باشد بر كرده و

۴]٣.اگر ایجاب طبق عرف غیرقابل برگشت باشد ] 

  

قابل برگشت بودن  م از موارد فوق وجود نداشتھ باشد رویھ قضایي پذیرفتھ است كھ غیركدااگر ھیچ 

 المللي استنباط شود ایجاب، ممكن است از عرف بین

(Bertrams, ١٩٩۶: P.١۶٨). 

ً  كند، چرا المللي نیز صدق مي نامة بانكي بین مورد ضمانت مطالب فوق در ً بانك گشایشگر معمولا كھ اولا

ً عرف  .كند كند بھ غیرقابل برگشت بودن آن تصریح مي اي كھ بھ ذینفع ابلاغ مي نامھ ضمانتدرمتن  ثانیا

ذینفع نیز با لحاظ عرف بھ غیرقابل برگشت  داند و المللي نیز ایجاب ضمانت نامھ را غیرقابل رجوع مي بین

نامھ  المللي مربوط بھ ضمانت ناین گذشتھ مقررات بی از .كند مبناي آن عمل مي بر بودن ایجاب بانك، تكیھ و

كنوانسیون  ٧ماده  ھاي عندالمطالبھ و نامھ المللي براي ضمانت مقررات یكنواخت اتاق بازرگاني بین ٥مادة (

قابل برگشت بودن آن  غیر نیز بر) ھاي انتظاري نامھ ھاي مستقل و اعتبار  نامھ سازمان ملل براي ضمانت

 ).٢٠٠ص :١٣٨٠, شھبازي نیا( اند تأكید كرده

، (C ommon Law)استدلال دوم بھ نفع نظریة یكطرفھ این است كھ در كشورھاي تابع نظام كامن لا

ً غیرقابل برگشت بودن ایجاب پذیرفتھ نشده است دركامن لا،  وعدة ایجاب دھنده مبني بر عدول  .عموما

زماني  موجِب، ھر و آور نیست ندارد، الزام (Consideration)» علت یا عوض«نكردن از ایجاب، چون 

این اساس، طرفداران نظریة  بر. p۴٣ :١٩٩٠ ,Murray)( خواھد توانست از ایجاب خود رجوع نماید

                                                             
 

 



یا بھ  قابل برگشت بودن ایجاب با استفاده از شرط ضمن ایجاب و نظام كامن لا، غیر مذكور معتقدند در

 . ھدات یكطرفھ بھ حساب آوردزمرة تع رویھ قابل توجیھ نیست و لذا باید آن را در كمك عرف و

ً در تواند ماھیت یكطرفة تعھد بانك را اثبات نماید، زیرا  رسد استدلال مذكور نیز نمي بھ نظر مي اولا

ع   Equitable)لا ھم با كمك اصول و قواعد دیگر نظیر استاپل مبتني بر انصاف نظام كامنكشورھاي تاب

Estoppel)،  ١٣٧٤ ,شھبازي نیا(آور تلقي شده است  معتبر و الزاموعدة بدون عوض یا علت درمواردي :

ً استثنائات متعددي براي اصل قابل رجوع بودن ایجاب ذكرگردیده)١١٥ص   :١٩٩٠ ,Murray)، ثانیا

P.١١٢ & Treited, ١٩٨٧:PP.٣۴ – ٣۵)  علاوه  . توان از آن زمره دانست كھ ضمانت نامھ را نیز مي

ً ھم گفتیم،این، چنان بر  طور خودكار وھ نھادھاي سنتي حقوق ملي را ب توان قواعد حاكم بر نمي كھ قبلا

این سند، قواعدي  المللي اعمال كرد بلكھ قواعد حاكم بر نامة بانكي بین مورد ضمانت بدون انعطاف در

 . باشند كھ ممكن است بھ نوبة خود از قواعد ملي با اصلاحات لازم اقتباس شده باشند فراملي مي

ھا از زمان ابلاغ  لالي كھ بھ نفع یكطرفھ بودن تعھد بانك صورت گرفتھ این است كھ بانكآخرین استد

ً ایجاب  كنند كھ ملزم بھ مفاد آن ھستند درحالي نامھ احساس مي ضمانت كھ اگر ابلاغ ضمانت نامھ صرفا

. ١۶٨.١٩٩۶: P ,Bertrams)( تلقي شود، نباید قبل از لحوق قبولي ذینفع چنین احساسي وجود داشتھ باشد

ً وجود دارد، اما این احساس  رسد اگر چھ احساس ملزم بودن بھ محض صدور ضمانت بھ نظر مي نامھ واقعا

بھ این ترتیب كھ  .یا عرف دانست نتیجة توافق و توان ناشي از غیرقابل برگشت بودن ایجاب در را مي

از  را تغییر دھد و یا آن یرد ورا بازپس گ تواند پس از صدور، ایجاب خود بانك نمي ,طرف چون از یك

ً ضمانت ً مورد قبول وي قرارمي نامھ متضمن منافع ذینفع است و طرف دیگر عملا نتیجھ  گیرد، در غالبا

توجھ بھ مطالب  با (.op.Cit)مقابل آن ملزم احساس مي كند را در نامھ خود بانك بھ محض گشایش ضمانت

نامھ مستقل  قبول نسبت بھ ضمانت اعمال قواعد ایجاب ورسد معایب ادعایي در  پیش گفتھ، بھ نظر مي

نامھ  تفسیر ضمانت مقابل، تئوري تعھد یكطرفھ ممكن است خود سبب مشكلاتي در در. بانكي وجود ندارد

تعھدات  توان پذیرفت كھ محتواي دقیق حقوق و طرفھ نمي چارچوب تئوري تعھد یك در ,براي مثال .شود

ذینفع تعیین شود و یا امكان مراجعھ بھ قرارداد  ا مراجعھ بھ قصد متقابل بانك ونامھ باید ب ناشي از ضمانت

 .توان توجیھ نمود مقام تفسیر مفاد مبھم ضمانت نامھ را نمي پایھ در

نامھ اعمال اصلاحات یا تغییراتي را درمتن آن پیشنھاد كند  اگر ذینفع پس از صدور ضمانت علاوه براین،

صورت بدیھي است كھ تعھد بانك طبق ایجاب اصلي از اثر  این موافقت نماید، دربانك با این پیشنھاد  و

طرفھ بھ حساب آید، چگونھ  نامھ، تعھد یك حال اگر ضمانت. متن تغییر یافتھ ملاك خواھد بود خواھد افتاد و



 شود، در طرفھ تلقي نامة تعھد یك كھ اگر ضمانتتر اینتوان عملیات فوق را توجیھ نمود؟ ازھمھ مھم مي

كھ چنین  حالي نامھ باشد، در حالت فوق قبل از قبولِ اعمال اصلاحیھ نیز باید بانك ملزم بھ مفاد ضمانت

نیست بلكھ دراین فرض، اگر پیشنھاد متقابل ذینفع شامل اصلاحات ماھوي باشد بھ معني عدم قبول ایجاب 

و پس از قبول اعمال اصلاحیھ توسط بانك،  [۵]٤باشد نامھ مي متن ضمانت بانك بھ ترتیب مقرر در

 ( شد آور خواھد نامھ الزام ضمانت
  

Vasseur, ١٩٩٢: P.٢٩-٢٣٩۴( .ي الازم بھ ذكر است كھ پس از رد ایجاب توسط ذینفع، بانك وظیفھ

یا ندارد كھ ایجاب جدید ارائھ نماید یا اصلاحات مورد نظر را انجام دھد، ھرچند كھ عدم ارائھ ایجاب جدید 

 شود خواه منجر نظر ممكن است بھ نقض قرارداد پایھ از سوي ضمانت اعمال اصلاحات مورد عدم

(Bertrams, ١٩٩۶: P. ١۶٨) . 

ً ھماھنگي قابل توجھي با شیوه صدور ضمانت نامھ  نظریھ مبتني بر تعھد بھ نفع ثالث نیز اگرچھ ظاھرا

 : سازد ر ميدارد، اما با ایراداتي ھمراه است كھ پذیرش آن را دشوا

درمورد ماھیت حقوقي خود نھاد تعھد بھ نفع ثالث نیز تردید وجود دارد و بسیاري از حقوقدانان  :اولاً 

اند و درموردِ لزوم یا  غربي براي رفع این تردید بھ بحث درمورد عقد یا ایقاع بودن آن پرداختھ ایراني و

-این از) ٢٣و ١٦, ١٥ص ص  :١٣٧٤, دامادمحقق ( عدم لزوم قبولي شخص ثالث نیز اختلاف نظردارند

 . تواند بھ تحلیل ماھیت حقوقي ضمانت نامة بانكي كمك كند رو، تمسك بھ نظریھ تعھد بھ نفع ثالث نمي

 ً  قرارداد اصلي است كھ براي طرفین قرارداد حق و فرع بر شرط فعل بھ نفع ثالث، شرطي تبعي و :ثانیا

تواند ضمن معاملھ براي خود، بھ نفع  ن ھم آمده است كھ شخص ميقانو ١٩٦مادة  در. كند تعھد ایجاد مي

یك از طرفین  تعھداتي براي ھر قرارداد اصلي، حقوق و بنابراین، در .عمل آوردھ شخص ثالث ھم تعھد ب

اما حتي . ستا دھند وشرط ضمن عقد فرع برآنھا ھدف آن را تشكیل مي وجود دارد كھ اركان اصلي عقد و

ً نتیجھ قرارداد بین ضمانت ضمانتاگر بپذیریم كھ  نامھ،  بانك است، صدور ضمانت خواه و نامة بانكي صرفا

دست ھ خواه خود حق مستقیمي از قرارداد مذكور ب اساسي آن قرارداد خواھد بود و ضمانت نتیجھ اصلي و

 .تقانون مدني، ھمخواني نخواھد داش ١٩٦رو، باشرط ضمن عقد مذكور در مادة این از .آورد نمي

  ً نقش ذینفع در قرارداد پایھ را كھ منجر بھ صدور ضمانت نامھ شده است،  ,نظریھ تعھد بھ نفع ثالث :ثالثا

                                                             
 



ً نادیده مي مقام تفسیر تعھدات  نیز قرارداد پایھ در كھ امكان مراجعھ بھ قصد طرفین وضمن آن. گیرد كاملا

ن نظریھ تعھد بھ نفع ثالث، با امكان اصلاح ھمچنی .كند نامھ را با مشكل مواجھ مي حقوق ناشي از ضمانت و

ً یك منتفع ثالث تلقي  كھ اگر نامھ براساس پیشنھاد ذینفع ھم مغایرت خواھد داشت، چرا ضمانت ذینفع صرفا

ارائھ پیشنھاد از سوي وي  مورد تفسیر مفاد ضمانت نامھ بلاوجھ خواھد بود و شود، رجوع بھ قصد وي در

شاید بھ خاطر ھمین ایرادات است كھ نظریھ تعھد بھ  .توجیھ نخواھد داشتنامھ ھم  براي اصلاح ضمانت

 .دانان خارجي مطرح نشده استنفع ثالث از سوي حقوق

نامة مستقل بانكي از ماھیت قراردادي برخوردار است و  رسد ضمانت توجھ بھ مطالب فوق، بھ نظر مي با

كھ قرارداد  ا، انطباق دارد بھ این معنبا اصول كلي حقوق تعھدات كشورھاي مختلف راجع بھ عقود

ً غیر ضمانت ً ضمني ذینفع تشكیل مي نامھ در نتیجة ایجاب غالبا . گردد قابل برگشت بانك وقبولي معمولا

طرف چون گشایش  یك توان چنین استدلال كرد كھ از درخصوص چگونگي احراز قبول ضمني ذینفع مي

طرف  بیني شده است، ذینفع منتظر آن است و از نت خواه پیشنامھ درقرارداد پایھ بین ذینفع و ضما ضمانت

ً شامل مزایاي و ضمانت ,دیگر بر  گونھ تعھدي را براي وي درھیچ است و  منافعي براي ذینفع نامھ صرفا

شروط آن  نامھ، بھ مفاد و از دریافت ضمانت رو، اگر ذینفع ظرف مھلت متعارفي بعداین ندارد، از

پس از مھلت متعارف مذكور نھ فقط . قبول ایجاب از سوي وي مفروض تلقي شود اعتراض نكند، بایستي

تواند تغییر یا اصلاح آن را  باشد ونمي نامھ مي طور قراردادي ملزم بھ مفاد ضمانتھ بانك، بلكھ ذینفع ھم ب

 . (١۶٧.١٩٩۶: P ,Bertrams)درخواست نماید

 تشریفات شكلي انعقاد قرارداد ضمانت نامھ  _٣_١

نامھ با ضمان مقرر در قوانین داخلي، تشریفات قانوني درمورد شكل انعقاد  توجھ بھ تفاوت ضمانت با 

اما  (١۶۶.١٩٨۵: No ,Dohm & ١١٢٢.No :١٩٨٨ ,Canaris) نامھ وجود ندارد قرارداد ضمانت

نین ملي شرایط شكلي مقرر در قوا  اند كھ با استفاده از قیاس، برخي از نویسندگان خارجي پیشنھاد كرده

نامھ نداشتھ باشند، براي قرارداد  كھ مغایرتي با استقلال ضمانت صورتي مربوط بھ ضمان تبعي، در

 .نامھ ھم لازم دانستھ شود ضمانت

Westphalen, ١٩٩٠: P.٩١) ( 

المللي بازرگاني براي  مقررات یكنواخت اتاق بین ٢مادة (نامھ  المللي مربوط بھ ضمانت مقررات بین

ھم تنھا شرط شكلي لازم را كتبي بودن ) كنوانسیون آنسیترال ٧مادة  ٢ھاي عندالمطالبھ و بند   نامھ ضمانت

 .شود اند كھ شامل ارسال متن از طریق وسایل الكترونیكي نیز مي آن دانستھ



نیز براي  )(Consideration» عوض یا علت«، مطابق قاعدة كلي، وجود وآمریكادرحقوق انگلیس 

بدین توضیح كھ در نظام حقوقي كشورھاي مذكور، كلیھ . نامھ، ضروري است ضمانتشدن  آور الزام

علت یا «آور برخوردار باشند، باید داراي  قراردادھا، جز در موارد استثنایي، براي اینكھ ازقدرت الزام

نامة بانكي نیز ازجملھ  ، ضمانت)١٩٧١ ,Atiyah & ١٩٩٠ ,chitty: ك.ر( خاص باشند» عوض

ً علت كافي براي تعھد بانك،  قراردادھایي است كھ نیاز بھ علت تعھد دارد و اشاره بھ قرارداد پایھ معمولا

ھاي ھاي صادره از بانك نامھ رو در متن ضمانتاین از (١۴٣-١٣۵.Kozolchyk: PP). شود تلقي مي

 :شود نامھ ذكر مي آید، در مقدمة ضمانت چھ در پي ميانگلیس، عبارتي نظیر آن

۶]٥»..…كنیم كھ  ما تعھد مي) ذینفع .(……وسیلةھ ب ……درمقابل انعقاد قرارداد شماره« ]  

  

دھنده نیز، صدور  ھاي دستورھاي گشایشگر و بانكھاي متقابل صادره در رابطھ بین بانك نامھ ضمانت در

نامھ  طبق ضمانت(ذینفع نامة متقابل از ناحیھ بانك دستوردھنده، علت تعھد بانك گشایشگر درمقابل  ضمانت

 :شود نامھ اصلي عبارتي بھ این شرح ذكر مي دھد، لذا در متن ضمانت را تشكیل مي) اصلي

۷]٦»… كنیم مي تعھد  از ناحیة شما، ما) نامة متقابل ضمانت(……نامھ  درمقابل صدور ضمانت«  ] 

  

 نامة بانكي با نھادھاي مشابھ در حقوق ایران مقایسھ ضمانت _ ٢ 

ھایي در نھادھاي حقوق داخلي كشورھا، تلاش برخي نامھ بانكي و ھا بین ضمانت اي مشابھت لحاظ پارهبھ 

ھاي سنتي مذكور در قوانین مدني صورت  بندي طبقھ نامھ در چارچوب مفاھیم و جھت قراردادن ضمانت

 ھا، مفاھیم و بندي تھھاي جدید در چارچوب دس این تلاش كھ ناشي از تمایل بھ طبقھ بندي پدیده. گرفتھ است

ً سبب خلط مباحث و  نامة بانكي بین اصول كلي شناختھ شده وسنتي است، در زمینة ضمانت المللي بعضا

نامة بانكي  كشور ما، تحلیل مسائل حقوقي ضمانت در. م حقوقي ضمانت نامھ شده استومفھ اشتباه در

ن ابزار تجاري، در گذشتھ بھ طرح یھاي ا يبرمبناي قواعد و مباني نھادھاي سنتي و نادیده انگاشتن ویژگ

 ٢٢/٩/٤٦-٧١رأي شمارة (استشده منجر ترین مرجع قضایي كشور ابھاماتي درباره اعتبار آن در عالي

 و) ٢١٥ص :آرشیو حقوقي كیھان  ھیأت عمومي دیوان عالي كشور و عقیده دادستان وقت كل كشور،

                                                             
 

 



نامة بانكي دور افتاده است براي مثال  ناسب تحلیل ضمانتدكترین نیز با ادامة ھمان سنت، گاھي از مسیر م

نامھ را حسب مورد التزام بھ تأدیھ  در پاورقي قبلي، ضمانتیاد شده رأي  یكي از استادان حقوق در مقام نقد

 )٣٠٧-٣١٠صص: ١٣٧٦, كاتوزیان(. استدین آتي و یا ضمان مصطلح دانستھ 

بانكي با برخي نھادھاي حقوق داخلي و شناخت وجوه افتراق و نامة  مقدمات فوق، ضرورت مقایسة ضمانت

 .كند ھا و نیز شناخت و تحلیل مباني اعتبار این پدیده در حقوق داخلي را بھ خوبي تبیین مياشتراك آن

دارد كھ یكي ضمان عقدي  یران، دو نظام حقوقي متفاوت درمورد ضمانت وجودادرحقوق      

. باشد ذمھ مشھور مي قانون تجارت است كھ بھ ضمان ضم در مان مقررمقرردرقانون مدني ودیگري، ض

 ي كھ فقھاي ا ، وجود دارد بھ گونھنیز در ماھیت ضمان دوگانگياست، در میان مكاتب فقھي  لازم بھ ذكر

ً معتقد بھ ضمان ضم امامیھ قائل بھ ضمان نقل براي ملاحظھ دیدگاه ( باشند ذمھ مي ذمھ و فقھاي عامھ غالبا

ص  :١٣٦٩-٧٠,كاشاني ؛بھ بعد ٣٣ص :١٣٧٢, گرجي: ك.رلف مكاتب فقھي نسبت بھ عقد ضمان، مخت

 .)بھ بعد ٢٠٣

بھ  ,بندھاي آتي این ابزار تجاري با ضمان عقدي  و نیز ضمانت موضوع باب دھم قانون تجارت ایران در

 .ترتیب مقایسھ خواھد شد

 نامھ بانكي و ضمان مقرر در فقھ و قانون مدني ضمانت _١_٢

  

 ضمان مقرر در قانون مدني_ الف

ً برگرفتھ  ٧٢٣ _ ٦٨٤آن طي مواد  آثار شرایط و درقانون مدني ایران، عقد ضمان و  بیان شده كھ عمدتا

 .از فقھ شیعھ است

ضمان،عباراتي را  تعریف عقد در) ١٠٧ص, تابي, محقق حليو  ١١٣ص, تابي, شھید ثاني(فقھاي امامیھ 

عنھ متعھد  تعھد یا التزام بھ مالي كھ مضمون «یا  »تعھد شخص بھ مالي كھ برذمة دیگري ثابت است«نظیر 

قانون  ٦٨٤در مادة . اند كار بردهھ ب »عقدي كھ براي تعھد بھ مال یا نفس وضع شده است«یا   »آن است

 :عمل آمده استھ مدني نیز تعریف مشابھي ب

متعھد را . ذمة دیگري است بھ عھده بگیرد كھ شخصي مالي را كھ برد ضمان عبارت است از اینعق«

 ».گویند عنھ یا مدیون اصلي مي شخص ثالث را مضمون لھ و ضامن، طرف دیگر را مضمون

 عدم تواند معلق بر قانون مدني علاوه بر ضمان نقل ذمھ، التزام بھ تأدیھ دین را نیز پذیرفتھ است كھ مي

التزام بھ تأدیھ «قانون مدني كھ حسب آن  ٦٩٩بر ذیل مادة  هعلاو. تأدیھ دین از سوي مدیون اصلي باشد



 :دارد قانون مدني نیز دراین زمینھ مقرر مي ٧٢٣مادة  »ست معلق باشداممكن 

صورت تعلیق بھ التزام  این ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بھ تأدیة دین دیگري ملتزم شود در«

 ».معلق بھ عدم تأدیھ او نماید ,كھ كسي التزام خود را بھ تأدیھ دین مدیونمثل این ,ل نیستمبط

 توجھ بھ مواد مذكور، اگر مفاد تعھد ضامن بھ این ترتیب باشد كھ بنابراین با

» را بھ داین نداد از عھدة آن برآیم اول موعد، بدھي خود نمایم چنانكھ در مدیون را مي  اینجانب ضمانت«

 .)٢٩٣ص: متین. نقل ازشعبة  سوم دیوان عالي كشور  ٣/٥/١٣٢٨ – ٩١٤رأي شماره (

اگرچھ سبب انتقال دین از ذمة مضمون عنھ بھ ذمة ضامن  چنین تعھدي التزام بھ تأدیھ معلق است و

 )ھمان(. لازم الاجراست قانون مدني معتبر و ٧٢٣و  ٦٩٩حسب مواد  شود، نمي

: ١٣٧٢, گرجي ؛٢١١ص: ١٣٦٩-٧٠,كاشاني( اند از استادان حقوق گفتھ كھ برخيرسد، چنان بھ نظر مي

ً تفاوتي با ضمان ضم ذمھ ندارد و)٣٤-٣٥ص گذار قصد داشتھ است كھ با قانون ، این نوع التزام ماھیتا

عنوان اصل كلي، بھ این وسیلھ راه را ھ رغم پذیرش نظریة نقل ذمھ ببھ  ھاي اجتماعي، توجھ بھ ضرورت

 . ذمھ نیز بازگذاردبرضمان ضم 

ھ قانون مدني آن است كھ التزام بھ تأدیة معلق بر عدم تأدیھ مدیون، باید ب ٧٢٣مستفاد از ظاھر مادة 

 . صورت شرط ضمن عقد لازم درج گردد تا قدرت اجرایي پیدا نماید

  

 مقایسھ ضمان مقرر در قانون مدني با ضمانت نامھ بانكي_ ب

المللي، بھ بررسي وجوه افتراق  این دو  نامة بانكي بین عقد با اركان ضمانتاینك ضمن مقایسھ عناصر این 

 :پردازیم مي

 ازجھت اثر  _یك 

نتیجھ آن  عقد ضمان مطابق قانون مدني، انتقال دین از ذمة مدیون اصلي بھ ذمة ضامن است كھ در اثر

 ٦٩٨مادة (نخواھد داشت لھ، دیگر حق مراجعھ بھ وي را  مضمون شود و الذمھ ميء مدیون اصلي بري

نامھ، یك تعھد  نامة مستقل بانكي چنین اثري ندارد، بلكھ تعھد بانك بھ موجب ضمانت ضمانت). قانون مدني

ً براي خود بانك ایجاد مي اصلي و  .خواه بھ وي منتقل شود كھ از ضمانتنھ این دشو مستقل است كھ ابتدائا

ولیت ؤولیت ضامن در طول مسؤم بھ تأدیھ معلق كھ مستوان از نوع التزا ھمچنین تعھد بانك را نمي

 با خواه و نامھ بھ درخواست ضمانت درست است كھ ضمانت. وردآگیرد، بھ حساب  مضمون عنھ قرار مي

 نامھ تعھدي مستقل و نتشود، لیكن تعھد بانك در ضما گشایش مي ھدف تضمین تعھدات وي در قرارداد پایھ



ً از حیث ً  حدود و شرایط آن با تعھد ضمانت نوع تعھد و س وجن اصلي است كھ غالبا تفاوت   خواه كاملا

قرارداد پایھ ممكن است تحویل كالا یا احداث كارخانھ  خواه در كھ تعھد ضمانتبراي مثال، درحالي. دارد

ً پرداخت مبلغي وجھ  . ست ذینفع استانقد براساس درخوباشد،تعھد بانك صرفا

ً بخواه  بنابراین، نھ ضمانت پرداخت (ولیت بانك گشایشگر ؤولیتي از جنس مسؤعنوان اصیل، مسھ شخصا

تحویل كالا یا احداث (قرارداد پایھ  در خواه قبال تعھدات ضمانت نھ بانك گشایشگر در دارد و) وجھ نقد

ص  :١٣٧٦, كاتوزیان( لازم بھ ذكر است، بعضي از نویسندگان حقوق مدني. شود متعھد مي) كارخانھ

ً ضمانت)ولپرسش ا نبط از، مست٢١٠ بھ تأدیھ دین دیگري  حیث اثر، التزام معلق نامھ را از ، ظاھرا

 .نامة بانكي انطباق ندارد گفتھ، چنین دیدگاھي نیز با ماھیت ضمانت توجھ بھ مطالب پیش دانند كھ با مي

 ازجھت وابستگي یا استقلال تعھد ضامن _دو 

، تعھدي تبعي )ضمان عقدي و التزام معلق بھ تأدیھ دین دیگرياعم از ( تعھد ضامن در نظام قانون مدني 

اصل یگانگي تعھد ضامن و . لھ است عنھ بھ مضمونونمشرایط، تابع دین مض از حیث حدود و است و

 ,O’Donovan) ھاي حقوقي پذیرفتھ شده استعنھ در مقررات مربوط بھ ضمان عقدي ھمة نظاممضمون

١٩٨۵: P.۴٠٣; Bertrams, ١٩٩۶: P.۵٧ Moumuni: P.۶) .قرارداد  رو لازم نیست دراین از

ھمچنین تعھد ضامن ازحیث حدوث و ). قانون مدني ٦٩٤مادة (ضمانت جزئیات تعھد ضامن روشن باشد 

امروزه اصل  .داردضمانت نامة بانكي چنین وضعي وجود ن در. باشد وابستھ بھ تعھد مدیون اصلي مي  بقا،

ً پذیرفتھ شده است، از این مقررات بین رویة و ضامن از قرارداد پایھ، در استقلال تعھد رو المللي كاملا

توجھ بھ  با. نامھ بانكي بایستي جزئیات تعھد بانك ضامن، ذكر گردد خلاف ضمان عقدي، در ضمانت

ترین وجھ افتراق  توان این تفاوت را اصليالمللي شاید ب نامة بانكي بین اھمیت استقلال در بحث ضمانت

 .نامة بانكي از ضمان عقدي دانست ضمانت

 از جھت امكان یا عدم امكان استناد بھ ایرادات قرارداد پایھ  _سھ

 تواند در عنھ در قرارداد پایھ است، ضامن مي كھ تعھد ضامن در ضمان عقدي، تابع تعھد مضمون جاآن از

نامة  ضمانت اما در. ایراداتي كھ مدیون اصلي از آن برخوردار است، استناد نمایدلھ بھ كلیھ  مقابل مضمون

قابل استناد بودن ایرادات ناشي  عنوان یكي از نتایج استقلال از قرارداد پایھ، اصل غیرھ المللي ب بانكي بین

ذینفع كھ انطباق  مقابل مطالبة وجھ ضمانت نامھ از سوي تواند در بانك نمي .از قرارداد مذكور جاري است

خواه یا عدم استحقاق  دفاعیاتي نظیر اجراي تعھدات ضمانت دات وانامھ دارد، بھ ایر ظاھري با مفاد ضمانت

 ). ٩٨ص :١٣٧٥, محبي. (استناد نماید ,ذینفع براي مطالبھ خسارت



ر قابل استناد بودن ایرادات را د البتھ بعضي از نویسندگان حقوق تجارت دركشور ما، اصل غیر

این دیدگاه با ) ١٦١ص : ١٣٦٨, اخلاقي(اند  جاري ندانستھ المللي بین نامة بانكي اعم از داخلي و ضمانت

مقررات اتاق بازرگاني  المللي و رویھ  بین نیز عرف و نامھ از قرارداد پایھ و اصل استقلال ضمانت

ي ائشھبازي نیا و  عیس: ك.ر تربراي مطالعھ بیش(المللي و نیز كنوانسیون آنسیترال مغایرت دارد  بین

 ).٢٢ - ٥صص: ١٣٨٢ ,تفرشي

 از جھت لزوم یاعدم لزومِ موجود بودن تعھد مورد تضمین  _چھار

حداقل ز ضمان عقدي، ضمانت از دیني ممكن است كھ موجود باشد یا انتیجة تبعي بودن تعھد ناشي  در

ایران ضمان از دیني را كھ سبب آن ایجاد رویة قضایي ). دنيم انونق ٦٩١مادة ( سبب آن ایجاد شده باشد 

 ١/٧/١٣٢٧مورخ  ١٠٦٦دیوان عالي كشور در رأي شمارة  ٦براي مثال، شعبھ . داند نشده است، باطل مي

عنھ از انجام اموري  یعني تخلف مضمون( موقع تنظیم قرارداد ھنوز سبب دین اگر در«است   اعلام نموده

لف، موجب اشتغال ذمة مشارالیھ بھ وجوه مذكور در قرارداد صورت تخ در عھدة او مقرر شده و كھ بر

: متین(» قانون مدني باطل است ٦٩١موجب مادة ھ وجود نداشتھ باشد این ضمانت ب) مقررگردیده

شود كھ بھ  نامیده مي »لم یجب ضمان ما«درفقھ امامیھ نیز ضمان از دیني كھ موجود نیست، ). ٢٩٥ص

, طباطبایي ؛١٣٥ص , ٢٦ج : بي تا, نجفي: ك.ر( محكوم بھ بطلان استلحاظ مغایرت با نظریة نقل ذمھ 

  ).بھ بعد ٣٤٩ص , ٢ج: بي تا

المللي ھمواره براي  بین رویة بانكداري المللي حسب عرف تجاري و نامة بانكي بین مقابل، ضمانت در

تضمین تعھد احتمالي نامھ ھمیشھ براي  رود، بلكھ بعضي از انواع ضمانت كار نميھ تضمین دین موجود ب

كھ بھ  ھا است نامھ مصداق بارز این قبیل ضمانت ,مناقصھ نامھ شركت در ضمانت. شوند آینده استفاده مي

البتھ . شود خواه در مناقصھ استفاده مي منظور تضمین انعقاد قرارداد پایھ، درصورت برنده شدن ضمانت

ً با ھدف تضمین دین یا تعھد نام نامھ بانكي نظیر ضمانت برخي دیگر از انواع ضمانت ھ بازپرداخت معمولا

نامة انجام قرارداد، حسب مورد ممكن است براي  شوند و برخي دیگر نظیر ضمانت موجود، گشایش مي

عنوان وجھ افتراق با ضمان عقدي ھ چھ كھ بآن. یا تعھد احتمالي آینده استفاده شوند تضمین تعھد موجود و

نامھ براي تضمین یك تعھد آینده كھ سبب آن نیز ایجاد  چھ ضمانتچنانداراي اھمیت است این است كھ 

عقدي چنین  ضمان كھ درحالي شود، در نشده، مورد استفاده قرارگیرد، این امر منجر بھ بطلان آن نمي

 .عقد خواھد شد حالتي سبب بطلان

ھیأت عمومي حقوقي دیوان  نامھ بانكي قبلاً در از دین آینده در ضمانت  است موضوع ضمانت لازم بھ ذكر



درجریان رسیدگي بھ این موضوع دادستان . مطرح شده است) براي صدور رأي اصراري(عالي كشور 

قانون مدني و بھ  ٦٩١كل كشور با سنجیدن ضمانت نامة بانكي با معیارھاي ضمان عقدي، بھ استناد مادة 

ً درھی. است  آن داشتھ بھ بطلان نامھ، نظر لحاظ موجود نبودن دین ھنگام صدور ضمانت ت أاین نظر ظاھرا

عمومي دیوان عالي كشور پذیرفتھ نشده، اگر چھ این موضوع بھ صراحت در رأي دیوان عالي كشور قید 

 ).٢١٦ -٢١٩ص :١٣٤٦, كیھانآرشیو (نگردیده است 

 ازحیث نقش مدیون اصلي درقرارداد ضمانت  _پنج 

یون اصلي شرط نیست و از جھت نظري ممكن است قانون مدني، رضایت مد در ضمان عقدي مقرر در

بحث رجوع  است در این مسألھ ممكن .عھده گیردھ را ب عنھ تأدیھ دین او ضامن بدون رضایت مضمون

اساس  كھ بر باشد، چرا لھ پرداختھ است، منشأ اثر چھ بھ مضمونضامن بھ مضمون عنھ براي مطالبھ آن

عنھ، دین او را ضمانت كند و  اذن مضمون بدون رضایت وھاي حقوقي حقوق مدني، اگر ضامن  نوشتھ

 :١٣٧٦, كاتوزیان(عنھ ندارد  تأدیھ دین نیز بدون اذن صورت گرفتھ باشد، ضامن حق رجوع بھ مضمون

ھا ھمواره بھ كھ بانك نامة بانكي وقوع چنین حالتي غیرممكن است، چرا مورد ضمانت در). ٣٥٠ص  ,٤ج

نامة  كند، حاضر بھ گشایش ضمانت س تضمین متقابلي كھ وي ارائھ ميخواه و براسا درخواست ضمانت

۸]٧شوند بانكي مي  رو و از این [

  

 .خواه را دارند ھمواره حق رجوع بھ ضمانت

 شرایط ضمان  ازحیث لزوم یا عدم لزوم ذكر جزئیات تعھد ضامن و _شش 

: دنيم انونق ٦٩٤رو، مطابق مادة از این قانون مدني از عقود مبتني بر مسامحھ است و عقد ضمان در

بنابراین اگركسي  .نماید شرط نیست شرایط دیني كھ ضمانت آن را مي اوصاف و علم ضامن بھ مقدار و«

 ٦٩٥درمادة  .»…ضمان صحیح است  ,كھ بداند آن دین چھ مقدار استضامن دین شخص بشود بدون این

 .»عنھ لازم نیست  یا مضمون لھ معرفت تفصیلي ضامن بھ شخص مضمون« : نیز آمده است

 عقود معاملي و مبتني بر عقود مبتني بر مسامحھ نیست بلكھ از ءنامة بانكي جز در مقابل، ضمانت

مقررات  اساس رویة بانكداري و بر). ١٧٢ – ١٧١ص ص: ١٣٦٨, اخلاقي(رود  سودجویي بھ شمار مي

ارز مقرر،  نامھ و ز جملھ مبلغ ضمانتنامھ ا المللي، درج جزئیات تعھد بانك ضامن در متن ضمانت بین

                                                             
 



تر شروط پرداخت وجھ ھمھ مھم از تاریخ اعتبار ضمانت نامھ، نام شخص ذینفع و ضمانت خواه و

 Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication( ضرورت دارد ,نامھ ضمانت

no. ۴٨۵,Article ٣.( 

المللي ازجھات متعددي متفاوت از  مستقل بانكي اعم از داخلي و بیننامھ  چھ گفتھ شد، ضمانتتوجھ بھ آن با

اي كھ اعمال قواعد حاكم بر ضمان عقدي در مورد  باشد، بھ گونھ در قانون مدني مي ضمان عقدي مقرر

 . ھا خواھد شدھاي بانكي، در بسیاري از موارد منجر بھ بطلان آن ضمانت نامھ

  

 ضمان مقرردرقانون تجارتنامھ مستقل بانكي و  ضمانت _٢_٢

 ضمان مقرردرقانون تجارت وانواع آن _ الف 

ذمھ  بھ بیان مقررات ضمان ضم ٤١١ - ٤٠٢شامل مواد  ١٣١١باب دھم قانون تجارت مصوب سال 

ذمة طولي و دیگري  یكي ضمان ضم :بیني كرده است ذمھ را پیش نوع ضمان ضم دو اختصاص یافتھ و

 .ضمان تضامني

 : دارد ذمة طولي مقرر مي قانون تجارت درتبیین ضمان ضم ٤٠٢مادة 

ً ب ضامن وقتي حق دارد از مضمون« صورت عدم  در مدیون اصلي رجوع كرده وھ لھ تقاضا نماید كھ بدوا

) نامھ مخصوص خواه درخود ضمانت خواه ضمن قرارداد( وصول طلب بھ او رجوع نماید كھ بین طرفین

 ».باشداین ترتیب مقرر شده 

شود  این ماده، سبب انتقال دین از مدیون اصلي بھ ضامن نمي شود، ضمان مقرر در كھ ملاحظھ ميچنان

ً ذمة ضامن بھ ذمة مضمون بدین معنا كھ پس از انعقاد عقد ضمان، علاوه . گردد عنھ، ضمیمھ مي بلكھ صرفا

لھ بتواند طلب را  كھ مضمونبراي این. لھ است ول بدھي وي بھ مضمونؤبر مدیون اصلي، ضامن نیز مس

ضمان . از ضامن مطالبھ كند، ابتدا بایستي بھ مدیون اصلي رجوع كرده و با امتناع وي مواجھ شده باشد

 فرض سكوت قرارداد طرفین، حدود و شرایط آن، ھمان حدود و این ماده تعھد تبعي است و در مقرر در

تواند بھ  جا نیز ضامن مياین قانون مدني، در قرر دربنابراین ھمانند ضمان م. باشد شرایط تعھد اصلي مي

 .لھ استناد نماید دفاعیات ناشي از قرارداد پایھ بین مضمون عنھ و مضمون ایرادات و

 : قانون تجارت است ٤٠٣ذمھ، ضمان تضامني موضوع مادة  نوع دیگر ضمان ضم

نت تضامني باشد، طلبكار موجب قانون یا موافق قراردادھاي خصوصي ضماھ دركلیھ مواردي كھ ب«

ً رجوع كرده یا پس از رجوع بھ یكي از آن تواند بھ ضامن و مي ھا و عدم وصول مدیون اصلي مجتمعا



 ».براي تمام یا بقیة طلب بھ دیگري رجوع نماید ,طلب خود

 كھ گفتیمچنان .لھ بھ ضامن است ذمة ساده، در ترتیب مراجعھ مضمون تفاوت این نوع ضمان با ضمان ضم

صورت امتناع  را از مدیون اصلي مطالبھ كند و در ضمان نوع اول، مضمون لھ باید ابتدا طلب خود در

ضمان تضامني،  لیكن در. بھ، امكان مراجعھ بھ ضامن ایجاد خواھد شد پرداخت مضمون شخص اخیر از

ً بھ ھریك از  لھ مي مضمون رجوع ابتدایي بھ مدیون اصلي ضروري نیست و ضامن یا تواند ابتدائا

 .را مطالبھ نماید طلب خود عنھ مراجعھ و مضمون

نیز عدم كارایي  در قانون مدني و گذار از مشكلات ناشي از ضمان عقدي مقررتوجھ بھ اطلاع قانون با

و نیز با لحاظ سیاق عبارات مواد ) التزام معلق بھ تأدیھ(آن قانون  ٧٢٣و  ٦٩٩در مواد  راھكارھاي مقرر

گذار قصد داشتھ است كھ با وضع این مواد، دانان معتقدند  قانونتجارت، برخي حقوققانون  ٤٠٣و  ٤٠٢

قرینة این ) ٢١٥ص :١٣٦٩ -٧٠:كاشاني(رژیم حقوقي ضمان را در نظام حقوقي كشور متحول سازد 

خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه ( این نوع ضمان امكان توافق طرفین بر بر ٤٠٢دیدگاه تأكید مادة 

بھ منظور رھایي  قانون مدني و ٧٢٣توجھ بھ مادة  رسد، با است كھ بھ نظر مي) نامھ ضمانت خود در

 .طرفین ضمان از اندراج آن ضمن عقد لازم، صورت گرفتھ است

ً بھ ایجاد دو رژیم متفاوت براي ضمانت در حقوق ایران  در مقابل برخي دیگر از استادان حقوق ظاھرا

, كاتوزیان( تفاوت قانون مدني و باب دھم قانون تجارت ایجاد شده استند كھ درنتیجة مقررات ماقائل

 .)١٧٠ص : ١٣٦٨, اخلاقي و ٣٤٥ص, ٤ج: ١٣٧٦

چھ دیدگاه دوم، تفاوت مھمي كھ بین ضمان مقرر قانون  صورت چھ دیدگاه نخست پذیرفتھ شود و ھر در

در  كھ اثر ضمان مقرر این معنھاست بدحیث اثر آن تجارت و ضمان مقرر در قانون مدني وجود دارد، از

اوصاف ضمان عقدي  ذمھ است و سایر اثر ضمان مقرر در قانون تجارت ضم قانون مدني، نقل ذمھ و

 .قانون تجارت نیز مصداق دارد ٤٠٢مورد ضمان مادة  در قانون مدني، در مقرر

 نامھ بانكي با ضمان مقرر در قانون تجارت مقایسھ ضمانت_ ب

شرایط تعھد  شود و حدود و تعھد تبعي محسوب مي قانون تجارت نیز در شد، ضمان مقرركھ گفتھ چنان_ ١

تعھد  المللي، نامة بانكي بین ضمانت كھ درحالي گردد، در ضامن با مراجعھ بھ تعھد مورد تضمین تعیین مي

نامھ  د ضمانتمفاد خو شرایط آن با مراجعھ بھ متن و ، مستقل از قرارداد پایھ است و حدود و)ضامن(بانك 

 .شود تعیین مي

نامة  كھ ضمانتشخص در قبال دین واحدي متعھد شوند، حال آن شود كھ دو ذمھ سبب مي ضمان ضم_ ٢



 خواه در درست است كھ ضمانت نامھ بھ منظور تضمین اجراي تعھد ضمانت. بانكي چنین اثري ندارد

قرارداد پایھ  خواه در متفاوت از تعھد ضمانتآن، تعھدي  شود اما تعھد مندرج در قرارداد پایھ استفاده مي

كھ خواه متعھد گردد، چنان قبال تعھد ضمانت شود كھ بانك در نامھ سبب نمي گشایش ضمانتو است 

ً مس ضمانت نامھ، تعھد مستقلي  نامھ نیست بلكھ گشایش ضمانت ضمانت ول تعھد بانك درؤخواه نیز مستقیما

صورت مطالبة ذینفع و عنداللزوم ارائھ اسناد مشخص، مبلغ  كھ دراین كند مبني بر را براي بانك ایجاد مي

ً تعھد خود بانك است بنابراین اگر ضمانت. معیني را بھ وي بپردازد خواه ھمان مبلغ را  این تعھد منحصرا

 كھ درحال آن). بھ بعد ١٢٨ص :١٣٨٠,شھبازي نیا( نخواھد شد ءبھ ذینفع پرداخت كند، ذمة بانك بري

. كند الذمھ ميءعنھ، ضامن را بري قانون تجارت ایفاي تعھد از سوي مضمون قانون مدني وضمان 

 ).٣٥٤ص, ٤ج :١٣٧٦, كاتوزیان(

قابل استنادبودن ایرادات ناشي از قرارداد پایھ  ذمھ نیز اصل غیر ھمانند ضمان نقل ذمھ، درضمان ضم_ ٣

قابل استناد بودن  جة اصل استقلال، اصل غیرعنوان نتیھ نامھ بانكي ب ضمانت كھ درجاري نیست، حال آن

 .پایھ جریان دارد ایرادات ناشي از قرارداد

نامة بانكي و ضمان عقدي قانون مدني  گذشتھ از موارد فوق، سایر وجوه افتراقي نیز كھ براي ضمانت_ ٤

داد قرار نقش مدیون اصلي در نظیر لزوم یا عدم لزوم موجود بودن تعھد مورد تضمین و(ذكر شد 

 . بین این ابزار با ضمان مقرر در قانون تجارت نیز وجود دارد) ضمانت

حكومت اصل مسؤولیت «چھ برخي از استادان حقوق تجارت درمورد كھ ملاحظھ شد، خلاف آنچنان

نامة بانكي با ضمان  ، ضمانت)١٧٠ص :١٣٦٨, اخلاقي( اند ھاي بانكي گفتھ نامھ ضمانت بر »تضامني

ً تفاوت داردقانون تج مقرر در  قانون تجارت و ٢توجھ بھ مادة  درست است كھ این سند با. ارت نیز ماھیتا

شود كھ مقررات  ھاي تجاري است، اما این امر سبب نميفعالیت ةزمر مقررات مربوط بھ بانكداري، در

بانكداري رویة  كھ این سند ساختة عرف تجاري و باب دھم قانون تجارت را در مورد آن جاري بدانیم، چرا

ھمان ( گنجد نھادھاي سنتي حقوق ما نمي یك از قالب ھیچ قواعد معیني است كھ در داراي شرایط و است و

 یكي از طبقات سنتي حقوق، از خصوصیات و نامھ در ھدف گنجاندن ضمانت رو نباید بااین از). ١٨٤ص:

شي كرد بلكھ باید تلاش نمود تا با تجاري امروز ھستند، چشم پو قواعد مھم آن كھ زاییده نیاز اقتصادي و

، جایگاه )١١ص: ١٣٧٧,كاشاني(عنوان یك پدیده جدید ھ ابعاد آن ب لحاظ واقعیات این ابزار تجاري و

 .احكام مربوط بھ آن را تبیین نمود مناسبي را بھ آن اختصاص داد و قواعد و
 



 نامھ بانكي مبناي قانوني و شرعي اعتبار قرارداد ضمانت _٣_٢

زمرة عقود معین و  در. نامھ ماھیت قراردادي دارد كھ ضمانت ھ بھ مباحث بند قبل، روشن شدتوج با

ً ضمان تبعي بھ حساب آورد بندي  ھایي براي طبقھنیز تلاش كشورھاي دیگر ھمچنین گفتیم كھ در. خصوصا

) Delegation(مفاھیم سنتي نظیر ضمان حقوق مدني و نمایندگي  چارچوب نھادھا و نامھ در ضمانت

۹]٨.صورت گرفتھ كھ قرین موفقیت نبوده است ھایي است كھ  یكي دیگر از چارچوب تعھد بھ نفع ثالث نیز [

 براي توجیھ تعھد 

  

ً بیان گردید ھايگرفتھ شده است كھ ایراد كارھ نامة مستقل ب بانك در ضمانت لحاظ مجموع این  با. آن قبلا

ھاي  ویژگي المللي یك قرارداد جدید است كھ آثار و نامة بانكي بین مقدمات بھ این نتیجھ رسیدیم كھ ضمانت

 اینك باید دید مبناي حقوقي اعتبار این قرارداد جدید چیست و جایگاه آن كجاست ؟ .را دارد خود

زمرة عقود غیرمعین  نامة مستقل بانكي، قراردادي تجاري است كھ باید آن را در بھ اعتقاد ما، ضمانت

ھاي تجاري  رویھ را از قواعد و ارداد تجاري، ساختة قوانین داخلي نیست بلكھ اعتبار خوداین قر .دانست

ھاي بانكي و تجاري ومقررات نھاد ھایي نظیر اتاق بازرگاني بین المللي و شامل عرف و رویھ( المللي بین

در مورد (رویة قضایي كنوني غالب كشورھاي اروپایي و آمریكا  .است  كسب نموده) آنسیترال

تجارت  نامة مستقل جدید را كھ در دكترین كشورھاي مذكور نیز ضمانت و) ھاي انتظاري اعتبارنامھ

زمرة  دھد، یك قرارداد جدید و در شود و بخشي از یك رابطة چند جانبھ را تشكیل مي المللي استفاده مي بین

دانان نیز نظر حقوق محاكم كشورھاي مذكور و ايبراي ملاحظھ آر(آورند  بھ حساب ميعقود غیرمعین 

 ).١٩٩۶: pp.۵۴-۵٨ ,Bertrams :ك.ر

نامھ بانكي  تلاش براي توجیھ ضمانت قبول واقعیت فوق از این جھت حائز اھمیت است كھ ما را از

نھادھاي  اساس مفاھیم و نامھ بر گویي بھ مسائل خاص ضمانتالمللي براساس قوانین داخلي و پاسخ بین

اساس  نامھ بانكي را باید بر مسائل حقوقي ضمانت. دارد مي شود، باز ميمنجر دیگر كھ گاھي بھ بطلان آن 

مفاھیمي . پاسخ داد آن تحلیل نمود و نیز قواعد فراملي حاكم بر ماھیت، مكانیسم واھداف خاص آن و

مورد  اصل حسن نیت را نباید بھ ھمان ترتیبي كھ در داد، وھمچون تفسیر قرارداد، تھاتر، انتقال قرار

. المللي ھم اعمال نمود طورخودكار نسبت بھ ضمانت نامة بانكي بینھ شوند، ب قراردادھاي دیگر استفاده مي

                                                             
 



نامة قابل پرداخت بھ صرف  المللي بھ ویژه ضمانت نامة بانكي بین پذیرش این واقعیت كھ ضمانت

تواند  رود، مي مي كارھ آن زمینھ ب در الملل نشأت گرفتھ و ي است كھ از تجارت بیندرخواست، ابزار جدید

 .ببرد را براي درك تحولات حقوقي كشورھاي دیگر نیز بالا آمادگي ما

نامة  اند كھ ضمانت الملل بھ این نتیجھ رسیده توجھ بھ مطالب فوق، بعضي از نویسندگان حقوق تجارت بین با

-صرف (P ۵٩١ :١٩٩٣ ,Van Delden) دھد  را تشكیل ميLex Mercatoria مستقل بانكي بخشي از 

 طلاق این عنوان برپي دارد، نباید انتظار داشت كھ با ا كھ مفھوم مذكور چھ التزاماتي را دراین نظر از

گیرد تا بتوان موضوعات مربوط  دسترس قرار اي از قواعد خاص و مدون در نامة بانكي، مجموعھ ضمانت

 .ھا حل كرداساس آن نامھ را بر بھ ضمانت

مورد  نامھ، ناشي از توسعھ و اصلاح قواعد ملي در واقعیت این است كھ بسیاري از قواعد حاكم برضمانت

ً بھ این خاطر فراملي بودن ضمانت تأكید ما بر ت ونھادھاي مشابھ اس است كھ با  نامھ، صرفا

ً ھمانند نھادھاي ملي برخورد كرد، بلكھ  تجارت بین ھاي بانكي مورد استفاده در نامھ ضمانت المللي نباید دقیقا

ھاي  ژگيھا، ویاعمال قواعد حقوق ملي نسبت بھ آن ھا را در سطحي فراملي ارزیابي نمود و درباید آن

ً باید از  اصلاحات لازم را در ظ نمود وانامھ را لح خاص ضمانت قواعد مذكور اعمال كرد، خصوصا

ذكر این . المللي نسبت بھ این ابزار خودداري نمود رویة تجاري بین عرف و قواعد مغایر با اعمال اصول و

نامھ،  خارجي حاكم بر ضمانتمقام اعمال قانون  نكتھ نیز ضروري است كھ برخي از محاكم اروپایي، در

كنند  مياقدام مبناي این فرض بھ صدور رأي  گیرند و بر المللي را نادیده مي قواعد ملي مغایر با اصول بین

نظیر اصل استقلال از قرارداد  ,ھاي بانكي نامھ الملل درمورد ضمانت كھ اصول بنیادین حقوق تجارت بین

 . اند ھاي حقوقي پذیرفتھ شدهھمة نظام رد ,پایھ و یا ماھیت اسنادي شروط پرداخت

مبناي حقوق داخلي كشورمان ضروري باشد، مبناي این تحلیل  نامھ بر ، اگر تحلیل ضمانتبا وجود این

 :براساس این ماده  ).١٨٥ -١٨٦صص: ١٣٦٨, اخلاقي( قانون مدني قرار گیرد  ١٠تواند مادة  مي

صورتي كھ مخالف صریح قانون  اند در نعقد نمودهقراردادھاي خصوصي نسبت بھ كساني كھ آن را م«

 .»نباشد نافذ است

نامة بانكي با ضمان عقدي قانون مدني گفتھ شد، باید این پدیدة جدید را  باب تفاوت ضمانت چھ دربا لحاظ آن

زمرة قراردادھاي خصوصي یا عقود غیرمعین بھ حساب آورد كھ مطابق مادة فوق، مادام كھ مغایر  در

 .آور است الزام آمره نباشد، معتبر وقواعد 

ابھامي كھ ممكن است نسبت بھ این دیدگاه مطرح شود، موضوع مغایرت احتمالي آن با مقررات ضمان 



طوركھ ملاحظھ  بھ اعتقاد ما امكان چنین مغایرتي نیز وجود ندارد،  زیرا ھمان .عقدي قانون مدني است

ً متفاوت از ضمان مقرر در قانون مدني است و ازنامة مستقل بانكي،  نھادي كا كردیم، ضمانت رو این ملا

بر این اساس، امكان  .سنجید  مبناي قواعد سنتي قانون مدني درمورد ضمانت نباید این نھاد متفاوت را بر

دكترین حقوق ایران، امكان توافق  رویة قضایي و ,علاوه براین .ھرگونھ مغایرت نیز منتفي خواھد بود

مورخ  ١٤٤٤جملھ، رأي شماره  از. پذیرفتھ است ایجاد ترتیبات متفاوت را ضمان عقد وخلاف مقررات 

 :كند شعبھ چھارم دیوان عالي كشور اعلام مي ١٤/٩/١٣٢٧

ھ ذمة دیگري است ب قانون مدني ضمانت عبارت از این است كھ كسي مالي را كھ بر ٦٨٤مطابق مادة «

فروختھ شده خسارتي  ينتیجھ عدم تحویل اشیا كھ دردرصورتي( عھده بگیرد، بنابراین اگر كسي تعھد كند 

ً تنظیم قراردادي بوده كھ بین مشارالیھ و) متوجھ خریدار گردد آن را جبران كند  متبایعین در عمل او صرفا

ص : متین(» قانون مزبور انطباقي نخواھد داشت ٦٨٤با مادة  قانون مدني بستھ شده است و ١٠حدود مادة 

٢٩٥(. 

 :ھمان شعبھ چنین آمده است ١٥/٢/١٣٢٧مورخ  ٢٤٢ن دررأي شمارة ھمچنی

قانون مدني نداشتھ باشند تا  ٦٩٨بھ ضمانت مذكور درمادة  نامھ نظر موقع تنظیم اجاره ھرگاه طرفین در«

ذمة ضامن مشغول گردد بلكھ با استفاده  و ءبري) موجر(لھ  مقابل مضمون در) مستأجر(عنھ  ذمة مضمون

نامھ و  اجاره مقابل موجر، تعھد انجام مقررات مذكور در انون مدني مستأجر و متعھد درق ١٠از مادة 

 .)ھمان(» الاجاره را كرده باشد، چنین تعھدي مانع قانون نخواھد داشت پرداخت مال

: ك.ربراي ملاحظھ برخي از این آرا (صادره از محاكم قضایي ایران  يي دیگر از آرابرخاین آرا و  

دھد كھ ھرگاه مقصود طرفین،  نشان مي )دیوان عالي كشور، مبحث ضمان عقدي يآرا در قانون مدني

محاكم ایران چنین  ضمان مصطلح قانون مدني نبوده بلكھ ترتیب دیگري از ضمانت را اراده كرده باشند،

 .اند قانون مدني آن را معتبر دانستھ ١٠ترتیبي را مغایر مقررات قانون مدني ندانستھ بلكھ بھ استناد مادة 

مدني و تجارت نیز، توافق درمورد نوع متفاوتي از ضمانت را بھ استناد ھاي حقوقي استادان حقوق  نوشتھ

 :١٣٧٥, محبي؛ ٢٥٣ص , ٢و١ج: ١٣٦٦, امامي: ك.رنمونھ براي ( اند مادة مرقوم صحیح شمرده

كھ یكي از این نویسندگان ، چنان)٢١٨ص : ١٣٦٩_ ٧٠, كاشاني  و ١٨٥ص : ١٣٦٨, ؛ اخلاقي٨٦ص

توان از مدیون ضمانت تضامني نمود كھ در نتیجة آن ھریك  ر داشت كھ مينباید از نظر دو«  :گفتھ است

از ضامن و مضمون عنھ در مقابل طلبكار، مدیون باشند و آن در صورتي است كھ این امر در عقد قید 

شود، خواه عقد مزبور بھ لفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا بھ الفاظ دیگري كھ معني مقصود را 



شود كھ قصد طرفین انتقال دین  كھ این امر در عقد تصریح گردد معلوم مي در صورتيبرساند، زیرا 

توانند در عقد مزبور نحوه مطالبھ را نیز قید كنند كھ طلبكار بتواند از ھریك  ھمچنین طرفین مي .باشد نمي

مون عنھ كھ در صورت نپرداختن مضاز ضامن و مضمون عنھ كھ بخواھد طلب خود را مطالبھ كند و یا آن

قانون  ٦٩٩قانون مدني و ذیل ماده  ١٠دلیل بر این امر عموم مفاد ماده  .بتواند از ضامن آن را مطالبھ نماید

 ).٢٥٣، ص ٢ج : ١٣٦٦, امامي(» مزبور است

توان چنین نتیجھ گرفت كھ رویة قضایي و نظریھ علماي حقوق  ھاي مذكور مي با توجھ بھ آرا و نظریھ

قانون مدني صحیح شمرده  ١٠قررات باب ضمان در قانون مدني را بھ استناد ماده توافق خلاف م ,ایران

 .ھایي باشد تواند در زمرة چنین توافق نامھ مستقل بانكي نیز مي است كھ ضمانت

نامة مستقل بانكي، احتمال مغایرت آن با موازین فقھي راجع بھ  ابھام دیگر در مورد اعتبار قرارداد ضمانت

نامة بانكي با ضمان  براي رفع این ابھام بازگشت بھ مباحث مربوط بھ مقایسھ ضمانت .عقد ضمان است

در قانون (نامة مستقل بانكي از ضمان نقل ذمھ  در آن مباحث، وجوه افتراق ضمانت .عقدي ضرورت دارد

ً متفاوت از ضمان نقل ذمھ استھ بیان شد و این نتیجھ ب) مدني و از  دست آمد كھ نھاد مورد بحث ماھیتا

ھمچنین گفتھ شد كھ قانون مدني در احكام عقد ضمان از نظر  .كند قواعد و احكام متفاوتي پیروي مي

چھ درباره تفاوت ماھیت قرارداد رو آناز این .مشھور فقھا تبعیت كرده و ضمان نقل ذمھ را پذیرفتھ است

ھاد با عقد ضمان در فقھ امامیھ نیز نامة بانكي با ضمان عقدي قانون مدني گفتھ شد، در رابطھ این ن ضمانت

 .صادق است

روشن است كھ دو نھاد متفاوت ممكن است آثار، احكام و قواعد متفاوتي داشتھ باشند و نباید یكي را بر 

گونھ كھ براي مثال، اعتبار یا عدم اعتبار رو ھماناز این .معیار احكام و قواعد مربوط بھ دیگري سنجید

نامة بانكي را نیز نباید با موازین فقھي راجع  با موازین عقد بیع تعیین كرد، ضمانتتوان  عقد صلح را نمي

براین اساس، موضوع مغایرت این نھاد با موازین شرعي مربوط بھ ضمانت  .بھ عقد ضمان ارزیابي نمود

 . منتفي مي شود

ھ نامة مستقل بانكي ب انتصورت ابھامي كھ باقي مي ماند، راجع بھ مبناي شرعي اعتبار قرارداد ضمدر این

ً ھمان ادلة عام اعتبار  .عنوان یك قرارداد مستحدث یا شرط ابتدایي است ادلة اعتبار چنین قراردادي طبعا

 .قراردادھاي خصوصي یا شروط ابتدایي در فقھ است كھ پرداختن بھ آنھا خارج از موضوع این مقالھ است
 

 

 



  

 گیرينتیجھ

ھا  رغم تشابھ با سایر ابزار تضمین از حیث ھدف، در سایر ابعاد و جنبھھ بنامة بانكي بین المللي،  ضمانت

این پدیدة  .عنوان یك پدیده جدید مطرح شده استھ ویژه ضمان سنتي فاصلھ گرفتھ و بھ از نھادھاي مذكور ب

قام جدید را نباید با قواعد و معیارھاي حقوق ملي حاكم بر ضمان سنتي مورد ارزیابي قرار داد بلكھ در م

 .نظر واقع شودمد ھاي این سند  تحلیل و تفسیر مسائل ناشي از آن، باید قواعد بین المللي و ویژگي

نامة بانكي بین المللي از حیث عقد یا ایقاع بودن آن مطرح  با توجھ بھ مباحثي كھ در مورد ماھیت ضمانت

نامھ را  لمللي، پدیدة ضمانتاساس مباني حقوقي، رویة قضایي و عرف تجاري بین ا شده است، امروزه بر

خواه یا اصیل طرف قرارداد  ضمانت .توان قراردادي غیرمعین دانست كھ طرفین آن بانك و ذینفع ھستندمي

چند كھ تعھدات وي در قرارداد پایھ و نیز تعھد متقابل وي بھ بانك  نامھ بانكي بین المللي نیست، ھر ضمانت

توان علت  نامھ در صورت مطالبة ذینفع را مي وجھ ضمانت نامھ مبني بر بازپرداخت گشایشگر ضمانت

رو اگر بانك ضامن، با وجود مخالفت از این .اصلي ورود بانك بھ رابطة قراردادي با ذینفع دانست

نامھ بھ ذینفع پرداخت نماید، حق رجوع  نامھ را با رعایت شروط و مفاد ضمانت خواه، وجھ ضمانت ضمانت

 . وجوه پرداختي را  دارد خواه و مطالبة بھ ضمانت

نامة بانكي بین المللي از ضمان عقدي و ضمان مقرر در قانون  توجھ بھ افتراق ضمانت در حقوق ایران، با

 .قانون مدني دانست ١٠توان از نوع قراردادھاي خصوصي مستند بھ ماده تجارت، این قرارداد جدید را مي
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